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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگفرهنگ

   برای شروع گفت و گو از سابقه، کارنامه 
هنری و تحصیلات تان صحبت کنیم و 

اینکه چطور وارد این حرفه شدید؟
در ســـال 1376 و در زادگاهم شـــهرکرد، انجمن 
ســـینمایی یک ســـری کاس هـــای بازیگـــری 
برگـــزار کرده بـــود که به طـــور اتفاقـــی وارد این 
کاس هـــا شـــدم؛ چون تمـــام خانـــواده من در 
رشـــته های مهندســـی تحصیـــل کـــرده بودند، 
اصـــرار زیادی داشـــتند که من هم این مســـیر را 
ادامـــه دهـــم و در زمانی که بـــرق می خواندم به 
تئاتر عاقه مند شـــدم. ســـه-چهار ســـال تئاتر 
کار می کردم. ســـال80 یـــک کاری در شـــهرکرد 
ســـاخته می شـــد که قرار بود بـــرای بازیگرهای 
فرعـــی از بچه های تئاتر اســـتفاده شـــود. زمانی 
که حاضر شـــدیم تا با کارگـــردان صحبت کنیم، 
آقای حســـن کیانی کـــه صدابـــردار بودند من را 
دیدند و پیشـــنهاد دادند که وارد کار صدابرداری 
شـــوم و من هم قبول کردم و ســـینمایی »قلعه 

متـــروک« را کار کردیم. 
کم کم در این رشـــته وارد کارهای مختلف شـــدم 
تـــا اینکه آقـــای ســـعید بهرامی در حیـــن اینکه 
صدابـــرداری یـــک ســـریالی را کار می کردیـــم، 
مـــن را می دیدنـــد کـــه از کارهـــای کارگردانـــی 
ح هـــای خـــودم را  نت بـــرداری می کنـــم و طر
می نوشـــتم. ایشـــان پیشـــنهاد دادند کـــه چرا 
فیلـــم نمی ســـازی و بعد از خوانـــدن طرح های 
مـــن گفتنـــد که حاضـــری دســـتمزد ایـــن کار را 
بگـــذاری و یـــک فیلم بســـازی و من هـــم قبول 
کـــردم و اولین کارم را ســـاختم که یک کار ســـه 
اپیـــزوده و یـــک فیلم کوتاه ســـه دقیقـــه ای بود 

کـــه جوایز بســـیاری هـــم گرفت.
کمی بعدتـــر یکی از فیلم ســـازان خـــوب به نام 
آقـــای نجفـــی گفتنـــد کـــه مـــن می خواهم یک 
فیلم بلنـــد بســـازم و دســـتیار می خواهم و من 
شدم دســـتیار اول کارگردان؛ کارم به صورتی بود 
که بازیگـــری را در تئاتر ادامه می دادم و دســـتیار 
اولـــی و برنامه ریـــزی را در ســـینما و در کنـــار آن 
فیلم کوتاه می ســـاختم؛ حـــدود 30 فیلم کوتاه 
ســـاختم و اکثـــر فســـتیوال ها را با فیلـــم کوتاه 
شـــرکت کردم و در ســـال 86 اولین ســـریالم را 
برای شـــبکه دو به نام »ســـینا و تینـــا« کارگردانی 
کـــردم. البتـــه بازیگـــری را رهـــا نکـــردم. در این 
ســـال ها حدود 10 الـــی 15 تله فیلم و ســـه چهارتا 
کار ســـینمایی بازی کردم کـــه آخرین کارم، اثری 
ســـینمایی به کارگردانـــی آقای نـــوری زاد بود که 

نقش اصلـــی را بـــازی می کردم.
در ادامـــه در ســـینمایی »طول موج« بـــه عنوان 
نقـــش اصلی بازی کـــردم که بعد از آن پیشـــنهاد 
بـــازی در ســـریال »شـــهرزاد« بـــه مـــن شـــد، اما 
چون مشـــغول بازی در یک کار سینمایی بودم، 
نقش هـــا تقســـیم شـــده بـــود و اتفاقاتـــی رقـــم 
خورد کـــه من به عنوان دســـتیار کارگـــردان وارد 

این گروه شـــدم. به واســـطه دوســـتی 
و آشـــنایی با آقای شـــهاب حسینی، در 
تئاتر »اعتراف« به کارگردانی ایشـــان، با 

آقای علـــی نصیریان همبازی شـــدم که 
از ایـــن دو بزرگوار بســـیار آموختم تا ســـال 

گذشـــته که فیلم بلند سینمایی خودم 
با نام »خانه ماهـــرخ« را کارگردانی کردم 

که در جشـــنواره روســـیه جایـــزه اول را گرفت؛ 
در این ســـال ها فوق لیســـانس کارگردانی تئاتر 

را هـــم گرفتم.
از شبکه یک روســـیه، یک پیشنهاد بازیگری 
داشـــتم که قصه به ســـمتی پیـــش می رفت 
کـــه نیاز بود چنـــد کاراکتر، فارســـی صحبت 
کننـــد. به همین دلیل پیشـــنهاد شـــد و این 

ارتباط شـــکل گرفت و من نقش یک پلیس 
مخفی را در این ســـریال داشتم؛ موضوع 
این ســـریال، یک کشـــور خیالـــی بود که 
زلزلـــه ای در آن اتفاق افتـــاده بود و برای 
نشـــان دادن ایـــن ویرانی ها، لوکیشـــنی 

در ســـوریه انتخـــاب شـــده بـــود. در آنجـــا 
که بـــودم، آقـــای تقیانی پـــور با مـــن تماس 

گرفتنـــد و فیلمنامـــه را فرســـتادند. نقشـــی که 

در روســـیه بـــازی می کـــردم یک پلیـــس مخفی 
بســـیار عصبـــی بود کـــه با زیردســـتان خـــود به 
تنـــدی رفتـــار می کـــرد و در پایان وقتـــی می دید 
چه خدمت شـــریفی به کشـــور خـــودش کرده، 
در نهایت به یک آرامشـــی می رسید ولی کاراکتر 
ســـبحان بســـیار آرام و متین بـــود؛ دقیقاً نقطه 
مقابل کاراکتر روسیه و مشـــاهداتی که سبحان 
داشـــت و مســـیری را که باید طی می کرد همه و 
همه باعث شد که نقش ســـبحان را قبول کنم.

   شما آقای تقیانی را می شناختید و یا از 
طریق آقای امینی با شما تماس گرفتند؟

مـــن افتخار کار کردن با آقای امینی را نداشـــتم. 
آشـــنایی من با آقـــای تقیانی برمی گـــردد به یک 
دهـــه قبل که من در فیلمی بـــه نام »پاک« بازی 
می کردم کـــه آقای تقیانی پور به عنوان دســـتیار 
یـــک کارگـــردان بودند؛ بعدتـــر آقـــای تقیانی به 
من پیشـــنهاد کار دادند ولی چـــون من آن زمان 
مشغول شـــهرزاد بودم قسمت نشـــد اما خیلی 
دوســـت داشـــتم که یـــک کار مشـــترک تئاتر با 

ایشـــان داشته باشم.
زمانـــی که من در ســـوریه بـــودم آقـــای تقیانی با 
من تمـــاس گرفتند. اتفاقاً ایشـــان هم به خاطر 
پروژه سینمایی شـــان در ســـوریه بودنـــد؛ بعد از 
خوانـــدن فیلمنامه، نقـــش را پذیرفتـــم و گروه 
بســـیار بـــه مـــن لطـــف داشـــتند؛ چون بعـــد از 
ســـریال روســـیه، من به عنوان داور باید در یک 
فســـتیوالی در ســـن پترزبورگ حاضر می شـــدم 
و بـــه همیـــن دلیـــل، گروه بـــه خاطر مـــن چند 
روزی صبـــر کردنـــد تـــا بـــه ایـــران برگـــردم. به 
نحوی احســـاس کـــردم که این نقش قســـمت 

من شـــده بود.

   درباره چالش های سریال »ترور« 
صحبت کنیم. پیش از »ترور« هم 

بینندگان با سریال هایی مشابه، با 
کاراکترهای مأموران امنیتی آشنا شده اند. 

بدون شک به دلیل فرم کار و اینکه 
نویسنده و تهیه کننده هر دو سریال »ترور 

و گاندو« مشترک بودند، ناخودآگاه شما 
با نقش محمد در سریال گاندو مقایسه 
می شوید. از چالش ها، ترس ها و نحوه 
تحقیقات تان برای این سریال بگویید.

گفت و گو  با شهرام ابراهیمی؛ »سبحان« سریال ترور

بازی در نقش سبحان 
قسمت  من بود

از همـــان روزهـــای اولی کـــه خبر ســـاخت ســـریالی دربـــاره »حاج 
قاســـم« رســـانه ای شـــد، همه منتظر بودند تا خروجی این کار دیده 
شـــود و زمان به سرعت گذشـــت تا در زمان ســـالگرد شهادت حاج 
قاســـم، ســـریال »ترور« روانه آنتن شـــد؛ مینی ســـریالی 9 قســـمتی 

بـــه کارگردانی خیـــرالله تقیانی پـــور و معرفی بازیگری به نام شـــهرام 
ابراهیمـــی در نقش »ســـبحان«؛ ســـرتیم مأمـــوران امنیتـــی که قرار 
اســـت جلوی ترور حـــاج قاســـم را بگیرند. بـــه همین بهانـــه با این 

بازیگر گفت وگویـــی صمیمانه داشـــته ایم.
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